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  )کامران(علی پورصفر 

  ٢٠٢٠ می ١۵
  

  
  )کامران(علی پورصفر 

 یريائ ستيزان سودائی يا پاسخی به حقيقت

  
-  در مبارزه با بيماری واگيردار کوويدامريکادر روزھای اخير که ناتوانی بزرگترين قدرت اقتصادی نظامی دنيا يعنی 

 بی بزک ۀو کاستن از تلفات انسانی، ھمچون طشتی بزرگ با صدائی مھيب از بام به زمين افتاده است، چھر ١٩

سال گذشته به  ٣٠  کسانی که درۀدر اين روزھا ھم. رد نيز خود را آشکار کامريکاھمفکران وطنی اقتصاد و سياست 

ريزی اجتماعی و  نمايندگی و به نيابت از سوی سرمايه داران و سرمايه جويان ايران و جھان در ميدان بی رقيب برنامه 

فتند تا سياه ھای خود را به دست گر دادند، قلم ھا جولان می رنامهھای مخرب آن ب اقتصادی کشور و توجيه نظری پيامد

  .رسوائی ناگزير شان را به ديگران افترا زنند و آن را به پای رياکاری و دروغگوئی دولت چين بنويسند
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 اقتصادی ۀکردند که برای پيشبرد توسع گيری دولت ايران را تشويق می سال، نظام تصميم ٣٠ ھا در اين نئوليبرال

 ه ھمچون امانتی در اختيار دولت ايران قرار داشت، بهھای عمومی را ک ھا و سرمايه اجتماعی دلخواه آنان، ثروت

اما مراد آنان از اين کلمه ھمانی نبود که قانون اساسی جمھوری اسلامی ايران و تجارب . واگذار کند» مردم«

خواھی تا انقلاب مشروطيت و از نھضت ملی کردن   مبارزات دموکراتيک ايرانيان از روزگار قانونۀصدوپنجاه سال يک

بودند که جز در شمايل و » آھنگ مردم «مردم مورد نظر اينان گروھی.  نفت تا انقلاب اسلامی در نظر داشتصنعت

شان در امانات ياد شده آنچنان ناچيز بود که بقيه صاحبان آن  شناسنامه، شباھت چندانی با ساير ايرانيان نداشتند و سھم

اما آنان مسيری معکوس .  مبالغ ناچيزی سھم آنان را بازخريد کنندتوانستند با پرداخت  می–ھای مردم يعنی توده–امانات 

اندازھای بانکی مردم فراھم آمده  آنان با پرداخت مبالغ ناچيزی که ھمان نيز از پس. کردند و چنين نيز شد را مطالبه می

لوم است، اغلب آنھا را گونه که مع ھای عمومی مردم ايران را صاحب شدند و آن ھا و سرمايه  ثروتۀبود، به تقريب ھم

ھا از دوران ھخامنشی؛ برخی از قرن اول اسلامی؛ مقدار قابل توجھی از  بعضی از اين اموال و ثروت. نابود کردند

.  نفت ايران به دست آمده بودۀ صنعت ملی شدۀھای افشاريه و قاجاريه؛ و بسياری نيز از دوران پھلوی و بر پاي دوران

خواستند که به ھنگام چوب زدن بر اموال عمومی جز خودشان کس  چنان حراجی را می »آھنگ مردم «اما اين گروه

 بشری ۀھر چند بايد بر کسانی که خواھان تبديل جامع. ديگری حضور نداشته باشد و صدائی جز صدای آنان بلند نشود

ر شکارچی حرجی نيست، به چنين شکارگاھی ھستند، لعنت فرستاد، اما به ھرحال و با رعايت ميزانی از اغماض، ب

فرستند تا   شکار میۀھا را به جرگ اما لعنت مضاعف بر آن کسانی باد که انبوه انسان. زيرا او به ھمين منظور آمده است

 ۀ خطرناک ضدانسانی، وثيقۀای نصيب آنان شود؛ و امروزه ھمينان ھستند که ھلاک انسان را در اين معرک نواله

اند که  ھا کرده پراکنی شان، دولتی را آماج لجن صدا با سرکردگان جھان دلخواه اند و ھم هھای خود قرار داد گشائی عقده

و اميد است . از اينان بايد ترسيد و نه از رھبران چين. کوشد جھان ديگری بھتر از جھان آن سرکردگان بدکاره بسازد می

گر حضورشان مانع از پرداختن به شکارچيان شان کند که دي ديبأشان چنان ت ھای روزافزون جھان دلخواه که رسوائی

  .نشود

وليت سخنگوی وزارت بھداشت ايران نسبت به ؤھای گذشته و به دنبال اظھارنظر عجولانه و بدون احساس مس در روز

ثيرات آن دروغگوئی بر أھای دولت چين در مبارزه عليه بيماری کرونا و انتساب دروغگوئی به آن دولت و ت کارکرد

گران فکری عمليات ھمان شکارچيان که تمام نظريات و  ی طبی ايران و جھان، حاميان عقيدتی و توجيهھا آمادگی

ديدند، دست به کار شدند تا از طريق زشت نمائی خدمات دولت چين به بشريت  شان را در معرض رسوائی می توجيھات

 آورده بود، به حساب خود، نظام اجتماعی و فرصتی که برای تجھيز و آمادگی نوع بشر برای مقابله با کرونا فراھم

در اين کارزار چندين . شان از ديدرس جھانيان خارج شود اقتصادی چين را افشاء نمايند تا مگر رسوائی نظام دلخواه

اند،  اند، اما از آنجا که ابزار و مجاری يکسانی را برگزيده  از يکديگر بيگانهًاند که بعضا انگيزه دست به دست ھم داده

  .يابند شان به مقاصد يکسانی سوق می مگیھ

در اين کارزار، مطلبی که بيشتر به کار آمده، مفھوم منافع ملی است و مراد اين کسان از مفھوم ياد شده چنان مبتذل و 

  .ھا را بخشی از تعابير امثال ھيتلر و موسولينی و يا دستکم طنينی از تعابير آنان دانست توان تمام آن سطحی است که می

 شان در مخالفت با يک ديگر دارند که در اغلب مواقع منافع ھای عالم چنان فواصلی با يک براساس اين تصورات، ملت

د گير  منافع ملی مردمی قرار میۀھا، در زمر  دولتۀگيرد و به ھمين بھانه بسياری از اعمال جنايتکاران ديگر قرار می

ھای آن   منافع ملی با تعداد پديدارۀنسبت ميان گستر. شود ن نمیشا که کمترين سودی از بابت آن گونه اعمال نصيب

به ھمين علت . تواند معدود باشد ھای آن می  وسيعی دارد، اما پديدارۀبه اين معنا که منافع ملی گستر. متفاوت است
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توافق اعمال .  دانستھا را پيروی از منافع ملی داری به ويژه امپرياليست ھای سرمايه توان بخش اعظم اقدامات دولت نمی

 آنھا را در دو دسته اعمال خلاصه ۀتوان ھم ھای مردم کشورشان چنان ناچيز است که می ھای اخير با منافع توده دولت

طور مثال مقابله دولت وينستون چرچيل با ه ب. مقابله با تھديدات تجاوزکارانه؛ و دفع بلايای طبيعی و اجتماعی: کرد

افروزی  ھرچند دولت انگليس خود بخشی از جنگ – تلری در جنگ جھانی دومتھديدات و تجاوزات دولت ھي

 اما يکی از اھداف قھری آن، محافظت از حق حيات مردم بريتانيا در برابر دشمنی بود که ھيچ –امپرياليستی بود 

المآل دفاع از منافع ملی چنين مقابله ای ب. ديد ھای مردم بريتانيا و طبقات حاکمه و دولت آن کشور نمی تمايزی ميان توده

موسوم به  ١٨٤٢–١٨٣٩ ھای دستانش با دولت چين در سال اما جنگ ارتش بريتانيا و ھم. آمد آن کشور به شمار می

 رسمی آن، تنبيه دولت چين از بابت ممنوعيت ورود و مصرف ترياک در چين و ۀشد  اعلامۀجنگ ترياک که انگيز

  ؟گرفت ھا قرار می ه بود، در کجای منافع ملی انگليساعلام شدھای  اجبار آن دولت برای لغو ممنوعيت

–١٨٥٧ ھاي طلبان ھند در جريان سرکوبی شورش معروف سپوی در سال صدھزار نفر از استقلال قتل عام بيش از يک

 در شھر سورابايا که مخالف ازييطلبان اندون  ارتش انگليس با استقلالۀ، و جنگ خونين و پر تلفات چند روز١٨٥٨

 و به نيابت از م اين شھر به دست نظاميان انگليسعام ھزاران نفر از مرد لندی بودند، و قتلابازگشت استعمارگران ھ

  ؟ھا داشت چه نسبتی با منافع ملی بريتانيائی) ١٩٤٥مبر  نو٣٠بر تا و اکت٢٥ (ھا لندیاطرف ھ

که  ١٩٦٠ تا ١٩٤٨ ھای انقلابی از سال وهطلبان و گر زيا با استقلاليعمليات جنگی ارتش انگليس و مزدورانش در مال

که منجر به نابودی  ١٩٥٢ طلبان کنيا در سال  مالزيائی داشت و جنگ ارتش انگليس با استقلالۀھزار کشت١٥٠ بيش از

  ؟ھزار کنيائی شد، در کجای منافع ملی بريتانيا جای داشت و چه منفعتی عايد ملت انگلستان کرده بود ٢٠٠ قريب

عليه دولت ملی ايران و براندازی مرحوم دکتر محمد مصدق از صدارت و تصاحب  ١٣٣٢ ]اسد[اد مرد٢٨ کودتای

  ؟ صنعت نفت ايران توسط شرکت نفت سابق و شريکان جديدش، چه منافعی را نصيب ملت بريتانيا کردۀدوبار

 ۀ حتی برنامکه ١٩٥٦ تجاوز مشترک انگليس و فرانسه و اسرائيل به مصر برای تصاحب مجدد کانال سوئز در سال

  ؟بينی شده بود، چه سودی به ملت بريتانيا رسانيد  مردم مصر در آن پيشۀرسانی به ھم سازی نيل آبی برای آسيب مسموم

  
داری و  ھای استعمارگر و امپرياليست که طبق ضوابط طرفداران سرمايه ن دولتشمارش عمليات آشکار و نھا

شود، پايانی ندارد و اگر قرار باشد که چنين اعمال و مقاصدی را به پای منافع  ھا، پيشبرد منافع ملی ناميده می نئوليبرال

  .ملی بريتانيائيان نوشت، پس لعنت بر آن ملت و مرگ بر آن دولت
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داران  ؛ زيرا يکايک عملياتی که برشمرده شد، فقط و فقط برای حفظ و افزايش سود بانکداران و کارخانهاما چنين نيست

بازان و سھامداران بورس و دلالان اوراق بھادار و خدمتگزاران دولتی آنان، و خلاصه برای  و بازرگانان بزرگ و سفته

  .جھانی است و نه چيز ديگر ۀ ملی و جامعۀتضمين برتری نامشروع و حيوانی آنان بر جامع

. توان آن را به فقدان نسبی تعبير کرد تا آن اندازه محدود که می.  محدودی استۀمنافع ملی در امپرياليسم، مقول

دوستی و تعقيب منافع ملی در  ميھن. دوستی در امپرياليسم، به ھمان اندازه مضحک است که محبت شيطان به انسان ميھن

طلبی ھای امپراتورويلھلم دوم و پيروی از منافع  ی با جنگالمانقت پايدار بسياری از روشنفکران امپرياليسم، يعنی مواف

يعنی تعقيب .  بشريت در آغاز قرن بيستمۀی و دشمنی با ھمالمانانحصارات استبدادطلب ضد دموکراسی و مردم ستيز 

راستی  ھای لاشخور ابر دست يا فرای کورپه »ھای آزاد احدو «ھا و ستايش از عملياتالمانبرای » فضای حياتی «ۀنظري

ھای شورائی را کشتند تا فاشيسم  ی ضد جنگ و طرفدار حکومتالمانيعنی ھمانانی که ھزاران . یالمانفوق افراطی 

ژرمنی به گور  – ھای غيرقابل باور تئوتونی  را با انواع روشولندیپھيتلری پا بگيرد و ھزاران ھزار بالتيکی و 

  .ھا تقاص بگيرند المان جسارت نکنند که از انداختند تا

 ۀشناسی ايران، از اينگونه ميھن دوستان بود و چنين احساساتی را در معرک ماکس وبر پيغمبر دانشکده ھای جامعه

 مرگ کسب و کار من است ھای امثال رودلف لانگ، شخصيت اول کتاب پيشگی ھا و جنايت ھای فرای کورپه لاشخوری

 را کارناوال خونينی الماناو انقلاب . و يا در حقيقت رودلف فرانتس ھوس رئيس اردوگاه آشوويتس غسل تعميد داده بود

کارل ليبکنخت به   رھبران اسپارتاکيست نوشت کهۀ انقلاب نيست و در بارۀناميد که سزاوار عنوان آبرومندان
 در ھمين حال کفتارھای فرای کورپه را انقلابيون وطن و دارالمجانين و رزا لوکزامبورک به باغ وحش تعلق دارد

ھای اجتماعی نيز تعريفی ھمانند وبر از مفھوم  داروينيست.  می کوشيدندالمانپرستی ناميده بود که برای حفظ خاک 

 ھای مھيب جنگ جھانی  اينان آموزگاران سرکردگان دولتی شدند که بيست سال بعد، خونريزیۀمنافع ملی داشتند و ھم

بنا بر اين منافع ملی در امپرياليسم يعنی . مليون نفر را به دھان مرگ انداختند ٧٠ اول را تصاعد بخشيدند و قريب

 و نابودی امريکای لاتين؛ امريکا و اتيوپی؛ ھيتلر و جنگ جھانی دوم؛ ايالات متحده و چپاول اموسولينی و جنگ با ليبي

ھا فلسطينی ؛   و ھندوچين؛ اسرائيل و آوارگی ميليونرياوھای ک تحده و جنگطلب فيليپينی؛ ايالات م ھا ھزار استقلال ده

 –عربستان سعودی  –  تاچر–تاچر و جنگ مالويناس؛ تاچر و اتحاديه ھای کارگری ؛ريگان و جنگ گرانادا؛ ريگان 

بلافاصله بايد افزود که زمينه و بستر اين جنگ ويرانگر را [ افغان و جمھوری افغانستانمزدوران به اصطلاح مجاھد 

 – نناتو و جنگ يوگوسلاوی؛ کلينت–نکلينت؛ ] پورتال- مساعد ساختپرچم -خلقالی کودتاچيان جنايتکار  پوشدولت 

ناتو و  –  اروپاۀاتحادي – امريکا؛ ابلر و جنگ افغانستان؛ اوباما و اضمحلال ليبي –بلر و جنگ عراق؛ بوش  –بوش 

ھای غربی و ارتجاع عرب و بنيادگرائی اسلامی از اويغورستان چين تا اقيانوس  استقرار فاشيسم در اوکرائين؛ دولت

  .المللی و جنگ يمن  ارتجاع عرب و امپرياليسم بين سوريه؛ۀاطلس و کشتار مردم مظلوم و کشور ويران شد

اطلاق منافع ملی برای توقعات استعمار و امپرياليسم، جفای . اين موارد، مشتی از خروار و کاھی از کھکشان است

دوست و پيگير منافع ملی دانست و در عين حال ھمين  توان ھم مصدق را ميھن نمی. ھای عالم است فاحش در حق ملت

کوشيد و آن دو تنھا برای  ميليون انسان محروم می ٢٠ مصدق برای. ا برای چرچيل و آيزنھاور نيز به کار بردصفات ر

حتی مالکيت دولت انگليس بر نيمی از سھام شرکت نفت سابق . ھای نفتی باز و سھامدار شرکت ھزار سفته دو سه

 تعقيب منافع ملی ۀ را در صنعت نفت ايران، در صيغ آن دولت و شرکت سابقۀگرانه و راھزنان تواند عمليات توطئه نمی

اگر . زيرا ممانعت از استيفای حقوق ديگران به معنای راھزنی و سرقت حقوق ديگران است. انگلستان قرار دھد

ھا   افريقا و تبديل ميليونۀ در قاردزدی دھھا شرکت انگليس اد پس آدمتوان راھزنی را با منافع ملی کشورھا تطبيق د می
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 از بازرگانان ثروتمند انگليس. طلب نيز کوشش برای منافع ملی بريتانيا بود انسان آزاد به بردگان مشتی جانی منفعت

چنين . فريقائی را به اسارت گرفتند و به بردگی فروختنداليون انسان آزاد يم ٢ به تنھائی بيش از ١٧٨٦ تا ١٦٨٠ سال

  : يد آن باشدؤگيرد که داروينيسم اجتماعی، م ی منافع ملی قرار مۀاعمالی فقط ھنگامی در زمر

  تکه در نظام طبيعت ضعيف پامال اس                    برو قوی شو اگر راحت جھان طلبی 

  
لانی است که با اين تعريف و تبيين از منافع عمومی و ملی تعيين تکليف کرده و نمايندگان ھای طو بشريت، قرن

 –ھا، اعلام داشته بودند که وظايف قومی  نظری خواھی بشری از دوھزار سال پيش در مواجھه با اينگونه تنگ ترقی

  .ديگر باشد تواند مخالف يک و نوعی بشر نمی –  ملیۀامروز

عقلی که ما را در … :ھا نوشته است در کتاب انديشه) م ١٨٠–١٦١( راتور رواقی مسلک روممارکوس اورليوس امپ
  با يک–يعنی نوع انسان–در اين صورت ما . بنا بر اين قانون عام نيز وجود دارد. کند، عام است کارھا امر و نھی می

 افراد نوع بشر اعضای ۀدولت است و ھمبه اين ترتيب، جھان نوعی . ِوطنيم و افراد يک اجتماع سياسی ھستيم ديگر ھم
  .شود گذاری ما از ھمين اجتماع سياسی ناشی می  عاقله و استعداد قانونۀآن ھستند و قو

که مارکوس  به اعتبار اين. من دو ميھن دارم: محمدعلی فروغی نيز در کتاب سيرحکمت در اروپا از او نقل کرده است
که انسان ھستم، ميھنم جھان است و خير و نيکوئی آن است که برای  ر ايناورليوس ھستم، ميھنم روم است و به اعتبا

  .اين ھر دو ميھن نافع باشد

داند و برای آن سه کران قائل می شود به  شود که بنيان ملت را نژاد و نژادگی می قريب دوھزار سال بعد ھيتلری پيدا می

ز دلاوری درخشان و فساد شرم آور فاصله دارند و نام ھای بھترين مردم يا فداکاران دلاور و مردم متوسط که ا

 تحت رھبری گروه بھترين ًبه گمان او رشد ملت صرفا. ھای بشريت که در آن فساد و منافع شخصی برتری دارد تفاله

البته با تعريفی –خواند و اعتلای ملی را  ھای پست می ھای ستمديده را نژاد او به ھمين ترتيب ملت. مردم تحقق می يابد

بيند و ھمين امر را موجب اتحاد سياسی  ھای ديگران می در تصرف سرزمين –که خود او از ملت به دست داده است

ھای ديگر نخواھد بود، بلکه بايد قھرمان ملت  به گمان او جنبش ناسيونال سوسياليست مدافع ملت. کند مردم قلمداد می

ھای مردم باشد بلکه  اين حزب نبايد در خدمت توده.  آن است عمومی نيست بلکه اربابۀاين حزب خادم عقيد. خود باشد

  .بايد بر آنھا تسلط يابد

کردند،  ھای او تعقيب می مقايسه ميان آنچه را که مارکوس اورليوس در نظر داشته با آنچه را که ھيتلر و ھمپالکی

 دوم قرن بيستم از مقولات و ۀ در نيماما از اين بدتر، تعريف قھرمانان نئوليبراليسم. شود موجب شرمندگی نوع بشر می
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ميلتون فريدمن، کشور را . تر و رسواتر است مفاھيم ملت و کشور و جامعه است که حتی از تعاريف ھيتلری نيز نازل

دھند و فون ھايک، شرط بنيادی توليد درآمدھای  داند که آن را تشکيل می  افرادی میۀاز نظر يک انسان آزاد مجموع

داند و با زبانی ديگر از مظالم کمرشکن  ا که به زعم او اکثر غربيان از آن برخوردارند، عدم مساوات میبالنسبه بالا ر

دھد که   میکند و فتوا خوبی نشان داده است، ستايش میمپرياليسم که اين روزھا خود را بداری و ا جاری در سرمايه

شده از مرکز، موفق به کسب  ھای ھدايت آورند که در نظام تنگدستان در اقتصاد پر رقابت بازار بيش از آن به دست می

  .شوند آن می

ای  جامعه:  گفته بود١٩٨٧ مبرای با يکی از نشريات زنان در سپت  او مارگارت تاچر، ضمن مصاحبهۀچھل سال بعد نوچ

  .وجود ندارد و تنھا زنان و مردان و در نھايت خانواده وجود دارد

ھا  حال اين عقايد نازل و سخيف را در کنار عبارات درخشان مارکوس اورليوس قرار دھيد تا بيگانگی عميق اقتصاددان

  .و دولتمردان نئوليبرال و امپرياليست را از جھان انسانی به چشم خود ببينيد

تواند  ھا نمی ھاست و کوچک و بزرگ بودن ملت  ملتۀسس احترام به برابری ھمؤ حاکميت ملی و مۀمنافع ملی، دنبال

 از ھمان ھنگام که دکترين مونروئه صادر شد از زبان امريکانافی اين اصل بديھی باشد اما سرمايه داری توسعه طلب 

ی لاتين اخطار کرده بود که دکترين امريکاولت ھای مستقل به د ١٨٢٤ ساله  بامريکا ۀجان کوينسی آدامز وزير خارج

منافع ملی بخشی از منافع  .مونروئه به ملل کوچک و ضعيف اين حق را نداده است که با ملل قوی بی ادبانه رفتار کنند

ايه را ھای ھمس ويژه ملت ھا به  اين حقيقت، منابع توليد ثروت و رفاه ملتۀبشريت است و ھر دولتی که بدون ملاحظ

کاری را که امروزه دولت . مصادره کند، جنايتکاری است که تاريخ از پيش فرمان محکوميت او را صادر کرده است

 سرقت آب و تحميل فلاکت بر مردم پائين دست ھلال –کند  ھای دجله و فرات می  منافع ملی با رودخانهۀترکيه به بھان

ھای  ھای نئوليبرال سوريه و عراق و حتی ايران است و اگر استدلالھای  مانند عليه ملت  جنايتی مھيب و بی–خصيب 

 منافع ملی ھر کشوری صحيح باشد، نبايد عليه اعمال دولت ترکيه اعتراض کرد زيرا که او منافع ملی ۀوطنی در بار

  .کند خود را تعقيب می

ردم سوريه و عراق و آلودگی وسيع خواھند به قيمت گرسنگی و تشنگی م آيا چنين است؟ يعنی دولت و مردم ترکيه می

تری داشته باشند؟ پيامد طبيعی چنين تصوری از منافع ملی، جز شکل گيری  ھوای خوزستان ايران، زندگی آسوده

ھای سوريه و عراق و ايران با مردم ترکيه چيز ديگری نيست و دستاورد آن نيز   ملتۀاحساسات خشم آگين وخصمان

و خونريزی عليه ھمسايگان و نابودی صدھا ھزار و شايد ميليون ھا نفوس انسانی و آمادگی ھرچه بيشتر برای جنگ 

دوام احساسات يادشده و تبديل آنھا به خصومت ھای تاريخی در اذھان و افکار چھار ملت ھمسايه برای قرون متوالی 

  .است

قرات منافع و روابط متقابل گذرد و اشتراک در آن، ستون ف ھا می ھا، از مسير برخورداری ملت منافع ملی کشور

ھا و شاھان  کنند، در حقيقت منافعی است که دولت ھا به منافع ملی تعبير می آن دسته منافعی را که نئوليبرال. ھاست ملت

طور ه  مردم غلبه دارد و دولت ھا بۀپسندند و به ھمين سبب در جوامعی که منافع خصوصی افراد بر منافع عام می

ای عميق برقرار است که جز با حذف يکی از اين دو  ستند، در اغلب مواقع ميان اين دو، درهاساسی در خدمت آنان ھ

  . شود گونه منافع برطرف نمی

ترديد انگيزه ھای  در کارزاری که بر سر انتقاد از چين و حمايت خاموش از جھان سرمايه داری پيش آمده است بی

ری که خواستار رعايت پروتکل ھای ديپلماتيک شده تا واکنش ھای از واکنش ھای آقای علی مطھ. متنوعی دخالت دارند

سف مقصد أاند، ھمه در مسيری افتاده است که با کمال ت کسانی که چينيان را بلای زرد و آفت جان جھانيان ناميده
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گوي آن  ھای سخن  ايران و گفتهۀ وزارت خارجۀواکنش آقای علی مطھری به اعلامي.  مقصرانۀتبرئ: ای دارند يگانه

ھای آقای زيباکلام نسبت   واکنشۀ اظھار نظر دکتر جھانپور و اظھارات سفير چين در ايران، با انگيزۀوزارتخانه در بار

ھای اين ھر دو نيز با آنچه که محرک آقايان زيدآبادی و يزدانی خرم شده تا  به ھمين موضوع يکسان نيست؛ و انگيزه

ھمچنين کسانی که در . اجرا بيفزايند و غلظت آن را افزون کنند، برابری ندارددامنه ھای دلخواھشان را بر موج اين م

ھای فضای مجازی را دوچندان کردند، انگيزه ھای  اين معرکه دست به دامن نژاد پرستی و شبه فاشيسم شدند وآلودگی

عرصه، از تصفيه حساب حرکت در اين . ناسالم تری دارند که آنان را از فعالان اجتماعی ياد شده متمايز می کند

اعم از نيکوکارترين يا –جداست؛ زيرا که تلفات نوع بشر در ميان است و ھر انسانی که از اين بابت تلف شود 

ھای منتقدان دولت چين و حتی دولت  سف در واکنشأولی با کمال ت. آسيب به نوع بشر است –نابکارترين انسان ھا

از . ھای گوناگونی تسری يابد تواند به حوزه چنين تغافلی می. دور شده استايران، اين حقيقت بديھی از ديدرس آنان 

  . تعريف از منافع ملی و خلط آن با منافع گروه اندکی از آحاد ملتۀجمله به حوز

  
ھا  گونه، منافع افراد خاص و گروه طبقاتی کوچکی از مردم، جای منافع ملی را گرفته و محرک اغلب جنگ و ستيز بدين

نھادی : در اين جاست که بايد ھشدار اردشير ساسانی به جانشينانش را تکرار کرد.  بشری می شودۀو کشتارھا از جامع
جنگ، … اند، دوست داشتن زندگی و بيزاری از مرگ است سرشتهاند و خوئی که بر آن  که مردمان را بر آن آفريده

ھا  تان تنھا بر تن مردم است که شاھان را بر دل بدانيد که چيرگی… سازد مردم را از زندگی دور و به مرگ نزديک می
 نخواھيد انديشند ھرگز چيره بدانيد اگر بر آن چه در دست مردم است، چيره باشيد، بر آن چه به دل می. دستی نباشد

 کسانی که فرد ۀھا و ھم نئو ليبرال. خشم مردم را روی با شاھان، و مھرشان را روی با ناتوانان و فرودستان است.. .شد

  .اند، از اين نکته غافلند را به جای انسان نشانده

 اين ھا خشمگين نشوند منظور از نئوليبرال–خصلت زندگی اجتماعی، مقتضی رجحان منافع و حقوق عمومی است 

ای به  ھای مردم تعلق خاطر ويژه به ھمين سبب نيز توده –عبارت، اضمحلال و نابودی منافع و حقوق شخصی نيست

ای از فرھنگ بشری  رو است که حکم اخلاق درخشان فرھنگ ايرانی، که جلوه از اين. فرودستان و ضعيفان دارند

  : يابد نامه وراوينی بازتاب می است، بدينگونه در مرزبان

  . را به طبع دوست دارند و اقويا را دشمنء خلق، ضعفاۀامع

  


